
5 کـارگــری
a t i y e n o . i r 

O P I N I O N
یادداشت

با وجود تصریح قانون اساســی بر نقش محوری تعاون در اقتصاد ایران، این بخش 
همچنان با سهمی اندک و اثربخشی محدود در حاشــیه اقتصاد ملی باقی مانده 
است. ایران با ثبت بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی، بالاترین تعداد تعاونی‌ها را در جهان 
داراست، اما سهم واقعی این ساختار در اقتصاد کشور تنها بین ۴ تا ۷ درصد برآورد 
می‌شود؛ فاصله‌ای معنادار از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی. کاهش تدریجی اثرگذاری 
تعاون، به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به این‌سو، چالش‌هایی جدی درباره ظرفیت این بخش 
برای ایجاد اشتغال، تقویت عدالت اجتماعی و ایفای نقش در تولید و سرمایه‌گذاری 
مطرح کرده است. تعاونی‌هایی که زمانی در تأمین کالاهای اساسی نقش محوری 
داشــتند، اکنون در عبور به مأموریت‌های تولیدی با ضعف‌های نهادی، ســاختار 
دولتی اقتصاد و بی‌توجهی سیاست‌گذاران روبه‌رو شده‌اند. این گزارش، با اتکا به 
داده‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسان، به ریشه‌یابی افول نقش تعاون و امکان 

احیای جایگاه آن در اقتصاد ایران می‌پردازد.
 

پیشینه تاریخی تعاونی‌ها
در دهه 1360، بخش تعاون ایران، ستون اصلی ثبات اقتصادی بود و عمدتاً وظیفه 
توزیع کالاهای کوپنی و مدیریت خدمات ضروری را در دوره کمبود بر عهده داشت. 
این تعاونی‌ها که اغلب از حمایت دولت نیــز برخوردار بودند، در تخصیص عادلانه 
کالاهای یارانه‌ای موفق عمل کردند و به‌عنوان الگویی موفق شــناخته شدند. اما 
با تحول اقتصاد ایران و ظهور نیازهای جدید در حوزه تولید، نوآوری و تنوع، بخش 
تعاون نتوانســت خود را هماهنگ کند. گذار از مدل توزیع‌محور به مدلی با تأکید 
بر تولیــد و ســرمایه‌گذاری، ضعف‌های سیســتمی از جمله کمبــود بودجه و نبود 

چشم‌انداز استراتژیک را آشکار کرد.
در قانون اساســی آمده اســت که تعاونی‌ها می‌بایســت در کنار بخــش‌ دولتی و 
خصوصی 25 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل دهند. با این حال، برآوردها نشان 
می‌دهد که ســهم واقعی این بخش از 12 درصد در اوایــل دهه 1380 به حدود 7 
درصد در حال حاضر کاهش یافته اســت. این افت، با وجود برتری عددی جهانی 
ایران در تعداد تعاونی‌ها، تناقضی را نشان می‌دهد: ایران بیشترین تعداد تعاونی‌ها 
را دارد، اما خروجی آن نســبت به ظرفیت آن بسیار ناچیز اســت. کارشناسان این 
وضعیــت را به ســرمایه‌گذاری ناکافــی، اقتصاد دولتــی و ناتوانــی در هماهنگی 

فعالیت‌های تعاونی با نیازهای اقتصادی مدرن نسبت می‌دهند.

 توزیع فعالیت‌های تعاونی
بخش تعاون در طیف گســترده‌ای از فعالیت‌ها؛ از کشــاورزی تا مســکن، حضور 
دارد، اما تأثیر آن نابرابر است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
25 درصد تعاونی‌های فعال در بخش خدمات، 21.4 درصد در کشاورزی، 16.2 
درصد در صنعت و 13.7 درصد در مسکن فعالیت دارند و 21 درصد باقی‌مانده در 
حوزه‌هایی مانند کالاهای مصرفی و اعتباری پراکنده‌اند. نکته قابل‌توجه این است 
که 54 درصد تعاونی‌ها در فعالیت‌های تولیدی مشــغولند که نشان‌دهنده تغییر 
از تمرکز توزیعی گذشــته اســت. بخش اشــتغال در تعاونی‌ها نیز توزیع مشابهی 
را نشان می‌دهد. از کل نیروی کار شــاغل در تعاونی‌ها، 25.8 درصد در مسکن، 
16.3 درصد در خدمات، و 15.7 درصد در تأمین کالاهای مصرفی فعالیت دارند 
و مابقی در ســایر حوزه‌ها مشــغولند. این توزیع، ماهیت پراکنــده بخش تعاون را 
نشان می‌دهد که در آن، هیچ صنعتی به‌طور کامل بر خروجی‌ها تسلط ندارد. این 
تنوع، اگرچه در تئوری یک مزیت اســت، اغلب به دلیل کمبود مقیاس و منابع، به 

ناکارآمدی منجر می‌شود.

 تأثیر بر اشتغال
تعاونی‌ها حدود 2 میلیون نفر را به کار گرفته‌اند که 9 درصد از کل نیروی کار ایران 
را تشکیل می‌دهد. میانگین اشــتغال در هر تعاونی 20.3 نفر است؛ تعاونی‌های 
اعتباری در صدر با 86 نفر، ســپس تعاونی‌های تولیدی با 82 نفر، توزیعی با 53 
نفر و مســکن نیز با 38 نفر. این ارقام نشــان‌دهنده نقش قابل‌توجه تعاونی‌ها در 
ایجاد شغل است، اما کارشناسان معتقدند با حمایت مناسب، این بخش می‌تواند 
تا 15 درصد از اشتغال ملی را نیز پوشش دهد. اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان 
در شــورای عالی کار، معتقد اســت که تعاونی‌هــا در صورت ادغــام در چارچوبی 
توسعه‌محور می‌توانند رشــد اقتصادی گســترده‌تری را هدایت کنند. او به آتیه‌نو 
گفت: »هم‌افزایی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی ضروری است. بدون 
هماهنگی نهادهایی مانند وزارت کار، تأمین‌اجتماعی و انرژی، ایجاد شغل محدود 

خواهد ماند.«

برای حدود ۱۶ میلیون کارگر ایرانی که همراه با خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت 
کشور را تشــکیل می‌دهند، نقش تعاونی‌ها در تأمین نیازهای پایه، حیاتی است. 
تعاونی‌های کارگری، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مســکن و کالاهای مصرفی، طی 
دهه‌های گذشته توانسته‌اند بخشی از شکاف میان درآمدهای محدود و هزینه‌های 
فزاینده زندگی را پوشــش دهند. این نهادها با ارائه خدمات ارزان‌تر، دسترســی 
کارگران به کالاها و امکانات ضروری را تســهیل کرده‌اند. با این حال، محدودیت 
منابع مالــی، مقیاس فعالیــت محدود و ضعــف در پیوند با ســاختارهای بزرگ‌تر 
اقتصادی، مانع از آن شــده که تعاونی‌ها به راه‌حلی مؤثر برای چالش‌های عمیق 

اجتماعی و اقتصادی تبدیل شوند.

 موانع ساختاری ادامه‌دار
مشــکلات بخش تعاون، ریشــه در ناکامی‌های سیاستی و ســاختاری دارد. اصل 
44 قانون اساســی نظام اقتصادی ســه‌گانه‌ای را تعریف می‌کند؛ دولتی، تعاونی 
و خصوصی. اما تسلط نهاد دولت، رشــد تعاونی‌ها را خفه کرده است. تلاش‌های 
خصوصی‌سازی تحت اصل 44 به‌درستی اجرا نشده و این بخش را به حاشیه رانده 
است. کارشناسان، رشد اقتصادی پایین، بهره‌وری ناکافی و عدم باور به پتانسیل 

تعاونی‌ها را از موانع اصلی می‌دانند.
حمید حاج اســماعیلی، کارشــناس بازار کار، بــر لزوم کاهش نقــش دولت برای 
توانمندســازی تعاونی‌ها تأکید دارد. او به آتیه‌نو گفت: »حضور بیش از حد دولت 
در اقتصاد، بخش‌هــای خصوصی و تعاونی را کنار می‌زند.« او ساده‌ســازی صدور 
مجوزهای کســب‌وکار و حذف موانــع بوروکراتیــک را برای تقویــت رقابت‌پذیری 
تعاونی‌ها ضــروری می‌داند. علاوه بــر این، تعاونی‌هــا مکانیزمــی منحصربه‌فرد 
برای تجمیع ســرمایه‌های خرد ارائــه می‌دهند که می‌تواند نقدینگی را به ســمت 
سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند؛ نیازی حیاتی در اقتصادی که با تورم و فرار 

سرمایه مواجه است.
ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال 1390، جایگاه و منابع این 
بخش را بیش‌ازپیش تضعیف کرد. ناکامی‌های سیاستی، از جمله عدم اجرای کامل 
اصل 44، تعاونی‌ها را با کمبود بودجه و قطع ارتباط با استراتژی‌های اقتصادی ملی 
مواجه کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد که ایران با 
وجود پیشتازی در تعداد تعاونی‌ها، از نظر خروجی اقتصادی—بین 6 تا 8 درصد 
تولید ناخالص ملی—عملکرد پایینی دارد که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌ها و فقدان 

جهت‌گیری اجتماعی در بسیاری از تعاونی‌هاست.

 تعاونی‌ها و رفاه کارگران
برای طبقه کارگر ایران، تعاونی‌ها خط حیاتی برای دسترسی به مسکن، کالاهای 
مصرفی و اعتبار با نرخ‌های یارانــه‌ای بوده‌اند. ماده 153 قانون کار، کارفرمایان را 
ملزم به تسهیل ایجاد تعاونی‌های کارگری و تأمین منابعی مانند محل و تجهیزات 

می‌کند. این تعاونی‌ها، به‌ویژه در حوزه مصرف، نقش حیاتی در حمایت از کارگرانی 
دارند که با توقف دستمزدها در برابر فشارهای تورمی مواجهند.

حســین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بر اهمیت 
تعاونی‌های مصرف تأکید دارد. او به آتیه‌نو گفت: »در شــرایط اقتصادی دشــوار، 
این تعاونی‌ها کالاهای ضروری را بــا قیمت‌های مقرون‌به‌صرفــه ارائه می‌دهند و 
فشــار را بر کارگران کاهش می‌دهند.« عرضه کالاهای بادوام به‌صورت اقساطی، 
قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد؛ که یکی از توانایی‌های بالقوه تعاونی‌های 
مصرف است. با این حال، تأثیر این نهادها به دلیل مقیاس کوچک و کمبود منابع، 

محدود باقی مانده است.

 مقایسه جهانی، چالش‌های محلی
در اقتصادهای توســعه‌یافته، تعاونی‌هــا در بخش‌هایی مانند کشــاورزی، بیمه و 
فناوری شکوفا هستند و اغلب از چارچوب‌های سیاستی قوی حمایت می‌شوند. در 
مقابل، بخش تعاون ایران، با وجود تعداد بالای خود، فاقد کیفیت و یکپارچگی لازم 
برای رقابت جهانی است. گزارش »آسیب‌شناسی بخش تعاون« مرکز پژوهش‌های 
مجلس این شکاف را برجسته می‌کند و اشاره دارد که بسیاری از تعاونی‌ها، اهداف 
اجتماعی را دنبال نمی‌کننــد و بر اهداف تجاری محــدود متمرکزند. این گزارش 
پیشــنهاد می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق نمایشــگاه‌های 
تجاری، شبکه‌سازی تعاونی‌ها با بازیگران صنعت و بازارهای بین‌المللی را تقویت 
کند. همچنین از مجلس خواسته شــده تا وزارتخانه‌های نفت، صنعت و اقتصاد را 
ملزم به شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناســب برای تعاونی‌ها کند؛ به‌ویژه 

در پروژه‌هایی با منافع عمومی یا محلی که برای بخش خصوصی جذاب نیستند.

 راهکار احیا چیست؟
احیای بخش تعاون ایــران نیازمند رویکــردی چندجانبه اســت. اول، اصلاحات 
سیاستی باید تسلط دولت را کاهش دهد و با چشم‌انداز اصل 44 برای اقتصادی 
متوازن نیز هماهنگ شود. ساده‌سازی مقررات و بهبود دسترسی به اعتبار می‌تواند 
تعاونی‌ها را برای گسترش عملیات و رقابت مؤثر توانمند کند. دوم، سرمایه‌گذاری 
در آموزش و زیرســاخت برای مدرن‌ســازی این بخش و هماهنگــی آن با نیازهای 
اقتصادی معاصر حیاتی است. در نهایت، تقویت همکاری بین تعاونی‌ها، بنگاه‌های 
خصوصی و نهادهای دولتی می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کند و به ایجاد شغل و رشد 

اقتصادی منجر شود.
ظرفیت بخش تعــاون برای تجمیع ســرمایه‌های خــرد و بهبود رفــاه کارگران، آن 
را به ابزاری حیاتی بــرای مقابله با چالش‌هــای اقتصادی ایــران تبدیل می‌کند. 
با بهره‌گیری از توانایــی منحصربه‌فرد ایــن بخش در ترکیب اهــداف اقتصادی و 
اجتماعی، تعاونی‌ها می‌توانند از بازیگری حاشــیه‌ای به ستونی در اقتصاد ایران 

تبدیل شوند.

مسکن؛ گره معیشت 
کارگران

هزینه‌هـای مسـکن، در حـال حاضـر 
بزرگ‌تریـن مانـع بـر سـر راه تأمیـن 
معیشـت پایـدار بـرای خانواده‌هـای 
کارگـری اسـت. گزارش‌هـا و داده‌هـای 
رسـمی نشـان می‌دهند که بیـن ۴۰ تا 
۶۰ درصد از درآمد ماهانـه کارگران، به 
اجاره مسـکن اختصـاص پیـدا می‌کند؛ 
عـددی کـه به‌ویـژه در کلان‌شـهرها 
عملاً  و  می‌یابـد  افزایـش  به‌شـدت 
خانه‌دار شـدن را بـه رؤیایی دوردسـت 
بـرای ایـن طبقه بـدل کـرده اسـت. در 
ایـن شـرایط، نه‌تنهـا اصـل ۳۱ قانـون 
اساسـی درباره »حق هر خانـواده ایرانی 
برای داشتن مسکن« در هاله‌ای از ابهام 
قـرار گرفتـه، بلکـه حتـی حق مسـکن 
اندکـی کـه در فیـش حقوقـی کارگران 
درج می‌شـود، تناسـبی با واقعیـت بازار 
ندارد. مطابق آمار، امروز با حق مسـکن 
۹۰۰ هزار تومانی، حتـی پرداخت اجاره 
یـک واحـد کوچـک نیز دشـوار اسـت. 
این در حالی اسـت که همیـن رقم طی 
شـش سـال، از ۱۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار 
تومـان رسـیده و دیگـر افزایـش نیافته 

. ست ا
طبـق اصـل ۳۱ قانـون اساسـی، دولت؛ 
به‌ویژه بـرای اقشـار کم‌درآمـد و کارگر، 
موظف است زمینه دسـتیابی به مسکن 
مناسـب را فراهم کنـد. امـا فاصله میان 
آنچه قانون وعـده داده و آنچـه در عمل 
رخ داده، در حـال تبدیـل شـدن بـه 
بحرانـی سـاختاری اسـت. بررسـی‌های 
تاریخـی نشـان می‌دهد سـهم مسـکن 
از سـبد هزینـه خانـوار ایرانـی تـا پیش 
از دهـه ۹۰ شمسـی، معمـولاً زیـر ۳۰ 
درصـد بـود، امـا طـی سـال‌های اخیر، 
ایـن رقـم در تهران بـه ۵۰ درصـد و در 
بیـن خانوارهـای کارگـری بـه مـرز ۶۰ 
درصد رسیده است. در چنین شرایطی، 
انتظار می‌رود دولت نقـش مداخله‌گری 
خود را نه در سـطح شـعار، بلکه بـا ارائه 
طرح‌هـای هدفمنـد، تأمیـن زمیـن، 
تسـهیلات حمایتی و مسـکن اجتماعی 
ایفـا کنـد. در عیـن حـال، نمی‌تـوان از 
نقـش کارفرمایـان و نهادهـای تأمیـن 
اجتماعـی در تسـهیل یـا مانع‌تراشـی 
در مسـیر تأمین مسـکن نیز غافل شـد.
کارگـران، نه‌فقـط به‌عنـوان نیـروی 
محرکه تولید، بلکه به‌عنوان شـهروندان 
ایـن کشـور، بایـد از حداقـل حقـوق 
زیسـتی برخـوردار باشـند. نمی‌تـوان 
انتظار بهره‌وری، رضایت شـغلی یا رشد 
اقتصـادی داشـت، در حالـی کـه نیمی 
از درآمد یـک خانـواده صـرف اجاره‌بها 
می‌شـود. در چنیـن شـرایطی آینده‌ای 
بـرای مالکیت خانـه در افق قابـل تصور 
نیست. شـکاف میان دسـتمزد و هزینه 
مسـکن، روز به روز عمیق‌تر می‌شـود و 
حق مسـکن به عـددی بی‌اثـر در فیش 
حقوقـی بدل شـده اسـت. ایـن چالش، 
فقـط مسـئله‌ای مربـوط بـه اقتصـاد 
خانوار نیسـت، بلکه به طور مسـتقیم به 
سیاسـت عمومی، کارایی قانون اساسی 

و عدالـت اجتماعـی مربـوط می‌شـود.
بـرای عبـور از ایـن وضعیـت، تنهـا 
راه‌حـل افزایـش دسـتمزد یا بـالا بردن 
حق مسـکن نیسـت بلکـه باید بـه اصل 
موضـوع یعنـی سـاختار ناعادلانـه بازار 
مسـکن، نبود نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، 
فقـدان سیاسـت‌های مسـکن اجتماعی 
و بی‌توجهـی بـه ظرفیـت تعاونی‌هـای 
کارگری برای ساخت مسـکن پرداخت. 
دولـت اگـر بـه وظیفـه‌ خـود در قانـون 
اساسـی وفـادار اسـت، باید بـا همکاری 
سـه‌جانبه بـا کارفرمایـان و نماینـدگان 
کارگـران، نقشـه‌ای واقعـی و اجرایـی 
بـرای خانـه‌دار کـردن کارگـران ارائـه 
دهـد. مسـکن، نه‌فقـط سـرپناه؛ کـه 
پایه‌ای بـرای امنیـت روانـی و بهره‌وری 
اقتصـادی بـه شـمار مـی‌رود. اگـر ایـن 
موضـوع حـل نشـود، هیـچ برنامـه‌ای 
بـرای بهبـود معیشـت، افزایـش تولیـد 
یـا کاهش فقـر نیز موفـق نخواهد شـد.

احسان احمدی
روزنامه نگار

تعاونی‌های ایران 
با وجود ظرفیت 
۱۵ درصدی 
اشتغالزایی تنها 
۹ درصد از این امر 
مهم سهم دارند

در حالی که ظرفیت اشتغالزایی تعاونی‌ها تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود سهم واقعی آنها فقط ۹ درصد است
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بیش از ۷۰۰۰ شرکت تعاونی زنان در کشــور فعالند و تاکنون حدود ۹۲ هزار 
شــغل ایجاد کرده‌اند. این شــرکت‌ها با عضویت بیش از ۶۶ هزار زن، نقشی 
قابل‌توجه در اشــتغال‌زایی ایفا کرده‌اند. بر اســاس تعریف رســمی، تعاونی 
زنان به مجموعه‌ای گفته می‌شود که دســت‌کم ۷۰ درصد اعضای آن را زنان 
تشــکیل دهند. بر پایه داده‌هــای وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، حدود 
۴۵ درصد این تعاونی‌ها در حوزه فرش دســتباف، صنعت و صنایع دســتی، 
۱۸ درصد در کشــاورزی، ۲۳ درصد در بخش خدمات و ۱۴ درصد در ســایر 
زمینه‌ها فعالیت دارند. با وجود ســهم اندک این تعاونی‌ها در ســاختار کلان 
اقتصادی کشور، آن‌ها فرصتی ملموس برای مشارکت زنان در توسعه اقتصاد 

خُرد به‌شمار می‌آیند.

چالش‌های نظام‌مند فعلی
از منظر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌های 
زنان به محدودیت‌های مالی و اعتباری بازمی‌گردد. نرخ بالای سود تسهیلات، 
ســرمایه‌گذاری ابتدایی انــدک، ناکافی ‌بــودن بودجه‌هــای حمایتی و ضعف 
زیرســاخت‌های آموزشــی و مدیریتی؛ از جمله عوامــل بازدارنده توســعه این 
تعاونی‌ها محسوب می‌شوند. این مشکلات در تعاونی‌های روستایی زنان، نمود 
پررنگ‌تری دارند. با این حال، تجربه موفق تعاونی زنان در روستای آبسرد دماوند 
که با مشارکت فعالان زن شکل گرفت، نشان می‌دهد که شکل‌گیری این نهادها 

حتی در مناطق دورافتاده نیز امکان‌پذیر اســت، به‌ویژه زمانی‌که حمایت‌های 
اولیه برای آن‌ها فراهم باشد. تعاونی‌های زنان به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی 
توانمندسازی اقتصادی می‌تواند پاسخ مؤثری به نابرابری فرصت‌ها میان زنان 
و مردان در حوزه اشتغال باشد. امکان عضویت، مدیریت و سهامداری زنان در 
قالب تعاونی، آن‌ها را در موقعیت تصمیم‌گیری و بهره‌مندی قرار می‌دهد؛ عاملی 
که به شکل‌گیری شبکه‌های محلی همیاری و تقویت ســرمایه اجتماعی زنان 
می‌انجامد. مشــارکت اقتصادی در قالب تعاونی؛ به‌ویژه برای زنان در مناطق 
کم‌برخوردار، با فراهم‌سازی بســتر تولید جمعی، می‌تواند جایگزینی مناسب 
برای فعالیت‌های غیررسمی و غیرایمن محسوب شــود. بسیاری از کنشگران 
حوزه زنان، رشد کمّی و کیفی این تعاونی‌ها را گامی مؤثر در کاهش فقر، بهبود 

سطح معیشت و ارتقای نقش اجتماعی زنان قلمداد می‌کنند.

نگاهی به تجربه‌های جهانی
ســازمان بین‌المللی کار )ILO( در مطالعات متعدد خود، توســعه تعاونی‌های 
اختصاصی زنان را به‌عنوان ابزاری برای ارتقای معیشت، تقویت مهارت و ایجاد 
قدرت چانه‌زنی جمعی در نظر گرفته اســت. به‌زعم این نهــاد بین‌المللی، کار 
شایسته تنها در بستر برابری جنســیتی، حمایت اجتماعی، تعادل بین کار و 
زندگی و فرصت‌های برابر قابل تحقق اســت. بر این اساس، تعاونی‌های زنان 
می‌توانند به اهدافی چون ارتقای رهبری زنان، کاهش تبعیض، تقویت تنوع و 

انسجام اجتماعی کمک کنند. در این بین، سازمان بین‌المللی کار همچنین 
خواستار حمایت از سیاست‌های تشویقی و توسعه ظرفیت‌های دانشی و فنی 

تعاونی‌های زنان در کشورهای مختلف شده است.
ریشه تعاونی‌های زنان را باید در سنت‌های همیاری روستایی جست‌وجو کرد؛ 
زنانی که برای تولید محصولات کشاورزی یا صنایع دستی در قالب گروه‌های 
کوچک همکاری می‌کردند. با این حال، فعالیت‌های ســازمان‌یافته و رسمی 
تعاونی‌های زنان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. اگرچه اولین تعاونی رسمی 
زنان با ســاختار کنونی در ســال ۱۳۷۳ ثبت شد، اما پیشــینه مفهومی آن به 
دوره مشــروطه و حتی پیش‌تر بازمی‌گردد. طی سه دهه اخیر، افزایش آگاهی 
اجتماعی و تمایل به کســب اســتقلال اقتصادی باعث شــد زنان؛ به‌ویژه در 
مناطق روستایی، گرایش بیشتری به تشکیل و عضویت در تعاونی‌ها پیدا کنند.

توسعه تعاونی‌های زنان در گرو تحولی نهادی و سیاستی است. از یک‌سو، نیاز 
به بازنگری در نظام تأمین مالی تعاونی‌ها و ارائه تســهیلات کم‌بهره و هدفمند 
وجود دارد و از ســوی دیگر، توان‌افزایی مدیریتی، آموزشی و دیجیتالی‌سازی 
فرایندها، می‌تواند کارایی این نهادها را افزایش دهد. ترکیب این سیاست‌ها 
با حمایت از بازارهای فروش داخلی و خارجی، موجب گسترش دامنه فعالیت 
تعاونی‌ها خواهد شد. تعاونی‌های زنان اگر با نگاهی فراتر از صرف اشتغال‌زایی 
و در قالب نهادهــای اجتماعی-اقتصادی دیده شــوند، می‌تواننــد به یکی از 

ستون‌های اصلی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور تبدیل شوند.

تعاونی‌های زنان و مسیر توانمندسازی اقتصادی

تعاون در حاشیه اقتصاد


